
  

  ليسي  زبان انگ

  »رفتم. من به پارك مي» «كردي؟ د چه كار ميباري اگر باران نمي«ـ » 2«گزينه  -1

از فعل  (if – clause)دهد كه ما با يك شرطي نوع دوم سر و كار داريم و بنابراين بايد در قسمت جمله شرط  در جمله نشان مي wouldتوضيح: وجود 
براي تمامي  wereاز  wasجاي  قبل از خود دارد و چون در جملات شرطي نوع دوم به to beبه فعل  نياز rainingگذشته استفاده كنيم. فعل استمراري 

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) كنيم. را انتخاب مي» 2«شود گزينه  ها استفاده مي فاعل

  ام. زندگي كردهجا   كنم ـ طي سه سال گذشته من در يك داني من كجا زندگي مي ـ تو مي» 3«گزينه  - 2

  نشانه خوبي براي زمان حال كامل (ماضي نقلي) اسـت. حـال كامـل اسـتمراري       for / during / over the past / lastتوضيح: مدت زمان 

ing]  فعل been  [have /has آينده كند كه از گذشته شروع شده و تا زمان حال همچنان ادامه دارند و ممكن است تا  به كارهايي اشاره مي
  هم ادامه يابند.

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)

  دهد. ها را پس نمي هايش به تام پشيمان است. او هرگز آن ـ برايان از بابت قرض دادن كتاب» 4«گزينه  - 3

كار رود  تواند در نقش مفعول به دار مي ing(پشيمان بودن از) يك فعل متعدي است و نياز به مفعول دارد. اسم مصدر يا همان فعل  regretتوضيح: فعل 
كار رود. پس گزينه  بايد در وسط اين فعل مركب به themيك فعل مركب جداشدني است بنابراين ضمير مفعولي  give back»). 4«يا » 3«هاي  (گزينه

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ گرامر) صحيح است.» 4«

  صورت بايد تا ديروقت بماند تا كارش را تمام كند. تواند اداره را ترك كند. در غير اين كرده است مي ها را تايپ ـ اگر او نامه» 3«گزينه  - 4

توضيح: اين يك جمله شرطي نوع اول است كه در قسمت جواب شرط از زمان آينده ساده استفاده شده است بنابراين در قسمت جملـه شـرط   
  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)كار رود.  هاي حال (مانند حال كامل) به بايد يكي از زمان

هـد  ادانم كه آدم خوب برنده خواهد شد و داستان پايـان خوشـي خو   شوم. هميشه مي هاي تجاري خسته مي فيلم پذيري بيني پيشـ من از » 1«گزينه  - 5
  داشت.

  ) ارتباط، رابطه4  بندي ) تعميم، جمع3  ) اثربخشي2  بيني پذيري ) پيش1

  ي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)(معتمد

  شد.  معتادهاي مختلف  برد و در نتيجه به مسكنّ ـ او از سردردهاي شديد رنج مي» 1«گزينه  - 6

  ) ممنوع4  ) مخالف3  ) مضر2  ) معتاد1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

كرده است كه باعث كشته شدن خلبان و نابود شدن هواپيماي چند ميليون آموزشي عادي سقوط  مأموريتـ يك جت جنگنده در طول يك » 2«گزينه  - 7
  دلاري شده است.

  ) شرط، وضعيت4  ) نقش، عملكرد3  ) مأموريت2  ) خدمت، خدمات1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

  شود. پذير مي امكان اند كرده احاطهـ گاهي فهميدن معناي يك واژه جديد با نگاه كردن به كلماتي كه آن را » 4«گزينه  - 8

  ) احاطه كردن، محاصره كردن4  ) تبديل كردن3  ) مصرف كردن2  ) جذب كردن1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

خشـمگين مـن    ناگهاني كف اتاق مرا به اين فكر انداخت كه يك زلزله در حال رخ دادن بود، اما طولي نكشيد كه متوجه شدم رئيس لرزشـ »3«گزينه  - 9
  شد. هايي سنگين وارد اتاقم مي داشت با قدم

  ) انتقال4  ) لرزش، ارتعاش3  ) جذب2  ) جايگزيني1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

  بيوتيك درمان شد. عفونت قابل تشخيص نبود، بالاخره با آنتي منشأـ اگرچه » 3«گزينه  -10

  ) تقاضا4  ، منشاء) منبع3  ) خشكسالي2  ) اجتماع، مستعمره1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان)

  باشد. هايش قابل مشاهده مي هايي است كه در معماري ساختمان سبك تنوعـ بخشي از جذابيت يك شهر بزرگ در » 2«گزينه  - 11

  ) مقياس4  ) تمديد3  ) تنوع2  ) شخصيت1

 (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  اي از خدمات صادقانه دارند. فزاينده جنايت در شهرهاي بزرگ سابقه موجنيروي پليس ما عليرغم  ـ» 1«گزينه  -12

  ) سوخت4  ) گرما3  ) ريسمان2  ) موج، جزر و مد1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ واژگان)

  ترجمه كلوزتست:

ممكن است گياهـان رشـد كننـد پوشـيده      كه در آناز خاك  اي صخره بخش جامد و سخت پوسته زمين است. در نواحي بسياري صخره با لايه
بقاياي جانوران و گياهـان   محتوياند. اما آن همچنين  كه به دليل تأثيرات هوا خرد شده تشكيل شده استذرات ريز صخره  ازشود. خاك هم  مي

  هاي قطبي موجود است. ر زير يخ پهنهها يعني در بستر اقيانوس هم وجود دارد. همچنين د . صخره در زير اقيانوسباشد ميمرده 

ديگـري   مختلفهاي  به شيوهها  صخره، بعلاوهها در درونشان مواد معدني به شكل ذرات ريز دارند. اين مواد معدني واقعاً فايده زيادي دارند.  اكثر صخره
سنگ، گرانيت و  آهك، سنگ مرمر، ماسه  ها شامل سنگ آنگيرند.  ها در كارهاي ساخت و ساز مورد استفاده قرار مي براي ما مفيد هستند. برخي از آن

  (معتمدي)  باشند. غيره مي

شود. با توجه به معني جمله، گياهـان   استفاده نمي that رود. حرف اضافه قبل از كار نمي براي مرجع غير انسان به whomـ توضيح: » 2«گزينه  -13
  )كلوزتست( )(معتمديساند. ر اين مفهوم را مي in whichكنند و گزينه  در خاك رشد مي

  ـ » 3«گزينه  -14

  ) بيرون زدن از4  ) تشكيل شدن از3  ) خارج از ... نگه داشتن2  ) مراقبت كردن از 1

  )كلوزتست(

  ـ» 2«گزينه  - 15

  ) رنج بردن از4  ) نظارت كردن3  ) محتوي ... بودن2  ) شامل شدنof) (با 1

  كلوزتست)(

  ـ » 1«گزينه  -16

  ) بنابراين4  اين وجود ) با3  ) با اين حال2  ) بعلاوه 1

  )كلوزتست(

  ـ» 4«گزينه  -17

  ) متنوع4  ) اوليه، اصلي3  ) فني2  ) ضروري1

  )(كلوزتست

  :1متن 

كنم تصاويري كه اخيراً طي تعطـيلات   يكي از مسائل مربوط به محيط زيست كه بيش از هر چيز مرا نگران ساخته، آلودگي درياهاست. گمان مي
ده كرديم، هنوز در اذهانمان وجود دارند. آلودگي درياها عمدتاً حاصل ورود بنزين يا نفت از تانكرهاي بـزرگ  عيد پاك در اخبار تلويزيون مشاه

دهند، آلوده  اي از درياها بر اثر حوادث مشابهي كه در سراسر جهان رخ مي باشد. با توجه به اين واقعيت كه هر روز بخش گسترده به آب دريا مي
توان يافت كه آلوده نباشد. در نتيجه، گوشت ماهي كه يكـي   س زد كه تا نيم قرن ديگر هيچ بخشي از درياها را نميتوان حد شود، مي و ضايع مي

ها مناسب نخواهد بود. علاوه بر اين، بسياري از انواع منابع حياتي و طبيعي درياها  ي انسان آيد، ديگر براي تغذيه ترين غذاها به شمار مي از سالم
هاي ممكـن بـراي ايـن فجـايع      حل ت، مردم نخواهند توانست در دريا شنا كرده و خودشان را سرگرم كنند و غيره. برخي راهاز بين خواهند رف

ها بايد مـواد زائدشـان را كـه نزديـك دريـا هسـتند،        ي كارخانه همه )2هاي حامل مواد خطرناك،  بازرسي و كنترل دقيق كشتي )1عبارتند از: 
  مدي) معت(فعلي تحقيق نمايند.   هاي آلوده هايي براي پاكسازي بخش ن بايد به منظور يافتن راهدانشمندا )3پاكسازي كنند، 

  باشد. مي آلودگي درياهاي اصلي اين متن در مورد  ـ نكته» 1«گزينه  - 18

 اند ) تصاويري كه اخيراً در تلويزيون نمايش داده شده4  محيطي ) مسائل زيست3  ) مواد زائد2

  (درك مطلب)

  باقي نخواهد ماند. اي در درياها ي پاكيزه منطقهـ براساس متن، تا نيم قرن ديگر هيچ  »3«گزينه  -19

 اي كه در درياها به وقوع بپيوندد ) حادثه4  ) منابع طبيعي2  ) غذايي ابدا1ً

  (درك مطلب)

  باشد. مي قي نفت به درياهافاورود اتـ آلودگي درياها عمدتاً حاصل » 4«گزينه  - 20

    ) مواد خطرناك1

    سازي درياها يافتن روش مناسب براي پاك) ن2

 هاي آلوده فعلي سازي بخش ) عدم پاك3

 (درك مطلب)

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ، اشاره دارد.حوادثي كه قادرند درياها را نابود كننددر سطر هفتم بيش از هر چيزي به » اين فجايع«ـ عبارت » 2«گزينه  -21

 ز بين رفتن منابع طبيعي) ا4  ) انتقال مواد زائد به درياها3  ) سرگرمي نداشتن در درياها1

  (درك مطلب)

  :2متن 

توانيـد آن را بـروز    شود كـه نمـي   كه آنقدر ناگوار مي شما مشكلي داريد، درست است؟ لذا براي مدتي آن مشكل همه جا همراه شماست تا اين
اي ماننـد   گو نماييد. و هر بار گفتگو با جملـه كنيد تا درباره مشكلتان با وي گفت گيريد و كسي را پيدا مي كار مي ندهيد. پس تمام شهامتتان را به

  »پائولا، بايد سعي كني خودت را جمع و جور نمايي (بكوشي بر خودت مسلط باشي).«يابد:  اين پايان مي

. كـنم  كفايتي و در واقع احساس عصـبانيت شـديد مـي    گويم: احساس حماقت، بي اگر از من بپرسيد كه بعد از آن چه احساسي دارم، به شما مي

  خواستم، يك توصيه بود. راستي مي  چه كه من به آن

گويند سعي كنيد بر خودتان مسلط باشيد، مطلبي را برايتان روشن كـنم. ايـن افـراد اساسـاً بـر دو       بگذاريد در مورد نوع افرادي كه به شما مي
ان را بشنوند و به هر حال آن را بسيار معذبّ كننده خواهند مشكلاتت ها نمي دانيد كه آن هاي خيلي گرفتار هستند. مي قسمند. دسته نخست آدم

  يابند. مي

خواهيـد   كنيد و مي اما بدتر از آنان افرادي هستند كه ظاهراً اشتياق زيادي براي گوش سپردن به مشكلات شما دارند. شما سفره دلتان را باز مي
  »كن بر خودت مسلط باشي.سعي «گويند:  ايشان گريه كنيد كه ناگهان با لحن خاصي مي  بر روي شانه

گيـري بسـيار دشـوار     ايد فكرهايتان را بكنيد اما تصميم اي برايتان ندارد. شما سعي داشته فايده» سعي كن بر خودت مسلط باشي«گفتن جمله 
قي نيفتـاده اسـت و   كوشيد طوري رفتار كنيد كه گـويي هـيچ اتفـا    ايد و قادر به ادامه كار نيستيد. لذا مي است و يك جايي وسط كار گير كرده

  شويد. تري گرفتار مي ي بزرگ سرانجام به مخمصه

انـد. در   ي ممكن را به شما ارائـه نمـوده   كنند بهترين توصيه راستي گمان مي  به» سعي كن بر خودت مسلط باشي«هاي  مشكل آن است كه تيپ
ها را تلف نكنيد و به خاطر هر مشكلي كـه پـيش آمـده،     ت آنگويد وق واقع، اين جمله يك انتقاد ظريف و تغيير شكل يافته است كه به شما مي

  كنند در حال كمك كردنند اما در حقيقت مايل نيستند مشكل شما را بدانند. خود را مقصر بدانيد. آنان گمان مي

  »ال ممنونم.متشكرم، به هر ح«جا دست نگه داريد و بگوييد:  شنويد، همان ها را مي خواهيد، وقتي اين حرف اگر توصيه مرا مي

  (معتمدي) 

  كنند؟ ـ به گفته پائولا، اكثر افراد وقتي مشكلي سخت براي حل كردن دارند، سرانجام چه كار مي» 3«گزينه  - 22

  دهند ) آن را بروز نمي1

  كنند كه آن مشكل وجود ندارد ) وانمود مي2

  خواهند شناسند، توصيه مي ) از افرادي كه مي3

 كنند يك نفر گريه مي  ) بر روي شانه4

  (درك مطلب)

اي بـه مشـكلات    هيچ علاقـه برند، كساني هستند كه  را به كار مي» سعي كن بر خودت مسلط باشي«ـ اولين نوع از افرادي كه جمله » 2«گزينه  - 23
  .ديگران ندارند

  توانند احساسشان را بيان كنند سوزد ولي نمي ) دلشان به حالتان مي1

  مان بيشتر بدانندخواهند درباره مشكلات صبرانه مي ) بي3

 شوند ) باعث آزار فراوانتان مي4

  (درك مطلب)

رسند، همانند افراد گروه  در حالي كه ظاهراً دلسوز به نظر مي» سعي كن بر خودت مسلط باشي«ـ نوع دوم افراد به كار گيرنده جمله » 3«گزينه  - 24
  .نخست مي باشند

  دهند حلي معقول براي مشكلتان ارائه مي ) راه1

  كنند كه مشكلتان را فراموش كنيد رباني شما را تشويق مي) با مه2

 گويند گاه هيچ چيز نمي دهند و آن هايتان گوش مي ) دلسوزانه به حرف4

 (درك مطلب)

 

 

  



مناسبي را بـه شـما     كنند توصيه گمان ميآن است كه ايشان » بر خودت مسلط باش«ـ بدترين چيز در مورد استفاده كنندگان جمله »4«گزينه  - 25
  .اند كرده عرضه

  كنند كه هيچ چيز تقصير شما نيست ) وانمود مي1

  كنيد گويند كه داريد وقتشان را تلف مي ) به شما مي2

 مند نيستند كنندكه اصلاً به شما علاقه ) وانمود مي3

  (درك مطلب)


